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آکروبات باز و رؤیای آمریکایی

ایــن ســال ها و روزهــا او بیشــتر بــه یک  �
آکروبات باز سیاسی شبیه شده است تا معترضی 
با اصول سیاســی. احتمــالا هدف اولش جلب 
توجه اســت. به خوبــی یاد گرفته چــه کند که 
بــرای طولانی مدت در حاشــیه اخبــار نماند. 
هدف دومش زمینه ســازی برای بازگشــت به 
قدرت، با سیاســت هایی اســت که شــاید برای 
ما عجیب، بی پرنســیب و بــدون اصول به نظر 
برســد؛ اما او از همین طریــق می خواهد برای 
خودش بدنــه حامی جفت و جــور کند. کنش 
این ســال های اخیر پســا قدرتش حاکی از یک 
چرخش در نگاه به بدنه حامی اش اســت. اگر 
ســال ۸۴ صرفا با نگاه به طبقه زیر متوســط و 
شــعار حمایت از مستضعفان و عدالت محوری 
به میدان آمد، حــالا می داند که برای موفقیت 
دست کم باید بخشی از طبقه متوسط یا مدرن تر 
جامعه با زیســت متفاوت را هم همراه داشته 
باشــد. آن بخــش از جامعه که فاقــد آگاهی 
سیاســی منسجم اســت؛ اما ســبک و سلیقه 
زندگی متفاوت یا مدرن تری برای خود برگزیده، 
شــاید مجذوب حرکات آکروباتیک رئیس سابق 
دولت شــود. برای همین از یک طرف همچنان 
به ســفرهای استانی  می رود و اهالی یک روستا 
را دور خودش جمع می کند و همان حرف های 
مهیجی را می زند که آنها می پسندند و از طرف 
دیگر درباره لباس تنیسور زن آمریکایی، آن هم 
به زبان انگلیســی توییت می کند یا تولد مایکل 
جکســون را تبریــک می گوید. اگر دقــت کنید، 
متوجه می شوید که او علاقه یا نگاه خاصی هم 
به زندگی آمریکایــی دارد. توییت های محمود 
احمدی نژاد بیش از اینکه شــبیه  واکنش های 
رســمی و عرفی این ســال های سیاســیون در 
مواجهه با سیاست های آمریکا باشد، با نگاهی 
حامیانه سر در زیست آمریکایی دارد. از آن رو که  
انگلیسی هم فرا گرفته و به این زبان هم توییت 
می کند، انگار بیشتر به دنبال جلب توجه مردم 
انگلیســی زبان به ویــژه قاره آمریکای شــمالی 
است. چند وقت پیش تیم بسکتبال تورنتو رپتورز 
با پیروزی مقابل گلدن استیت برای نخستین بار 
قهرمان ان بی اِی شــد. احمدی نژاد این پیروزی 
را در توییتــرش به این تیــم و بهترین بازیکنش 
تبریک گفته و نوشــته بود که اگر رئیس جمهور 
بــود، کل  این تیم را به ایــران دعوت می کرد! یا 
پیروزی تیم بیس بال شهر بوستون رد ساکس را 
در مســابقات worldseries۲۰۱۸ پراهمیت ترین 
یافته و به شهروندان بوستونی و طرفداران تیم 
مورد علاقه شان تبریک گفته است. مدتی پیش 
هم از مرگ نیپسی هاسل رپر ۳۳ساله آمریکایی 
و ۱۰ نفر دیگر که در لس آنجلس کشــته شــده 
بودند، در توییترش اظهار ناراحتی کرد و نوشت: 
«به تازگی از مرگ «نیپســی هاسل» مطلع شدم 
و از شــنیدن مرگ او و ۱۰ نفر دیگر که در هفته 
گذشته در لس آنجلس کشته شدند، اندوهگین 
شدم. چگونه می توان زندگی شخصی را به این 
راحتی گرفت؟». در ادامه هم بخشی از یکی از 
ترانه های توپاک شکور، رپر آمریکایی دیگری را 
که فوت شــده، نقل کرد و نوشت: «عزیزم گریه 
نکن، ســرت را بالا بگیر، حتــی وقتی که جاده 
سخت اســت، هرگز تسلیم نشو». سرنا ویلیامز، 
تنیســور آمریکایی، هم که برای لباس چســبان 
برگزار کنندگان مسابقات  با  یکسره مشــکی اش 
به مشــکل برخورده بــود، از چشــمان رئیس 
دولت ســابق دور نماند و او درباره اش نوشت: 
«چــرا فرنــچ اوپــن (رقابت های تنیــس فرنچ 
اوپــن در پاریس) به ســرنا ویلیامز بی احترامی 
کرده اســت؟ متأســفانه برخی افــراد در همه 
کشــورها از جمله کشــور خودم، معنی واقعی 
آزادی را نمی داننــد». حــالا هــم کــه زادروز 
مایــکل جکســون را تبریک گفته اســت. البته 
به نظر می رســد قصــدش بیشــتر بهره برداری 
سیاســی از این ترانه او بوده است: «من از مرد 
درون آینه شــروع می کنم، از او می خواهم که 
خــود را دگرگون کند».او اگــر فرصت کند که از 
پیگیری رخدادهای ورزشــی و فرهنگی آمریکا 
فارغ شــود، نیم نگاهی هم به داخل دارد و مثلا 
ناگهان درباره کســی توییــت می کند که هویت 
و زیســت سیاســی اش در این ســال ها نه فقط 
هیچ سنخیتی با او نداشــته؛ بلکه برعکس، در 
جبهه مقابل او بوده اســت؛ مهدی بازرگان. او 
در سالروز درگذشت رئیس دولت موقت توییت 
کرده بود: «۳۰ دی، درگذشت مهندس بازرگان 
اســت؛ انســانی که تا پایان عمر بر دین، دانش، 
اخلاق و ایران پایدار ماند. او از خلع ید انگلیس 
در صنعت نفت تا حبس، محکومیت و اخراج 
از دانشگاه و به فرمان امام راحل (ره) مدیریت 
اعتصاب شــرکت نفت در انقلاب و اداره دولت 

موقت، جز بر منافع ایران و ایرانی نایستاد».
حــرکات آکروباتیــک محمــود احمدی نژاد 
شاید اولین بار سال ۹۵ با این توییت شروع شد: 
«چاوز زنده اســت تا زمانی که انسانیت، آزادی 
و حقیقت زنده است. او بازمی گردد؛ همان طور 

که آزادی و عدالت باز خواهد گشت»!

 نکاتی درباره دستگیری 
نمایندگان مجلس

اگر این ماجرا به تازگی کشف شده است، چگونه 
پرونده اتهامی آنان با این شتاب از زمان دستگیری 
نمایندگان از دادســرا به دادگاه ارجاع داده شــده 
اســت؟ مگر اینکه گفته شــود پرونده اتهامی آنان 
قبلا در دادســرا مطرح و تحقیقات لازم انجام شده 
و بدون اخذ تأمین یا اخذ تأمین متناسب برای آنان، 
کیفرخواســت صــادر و پرونده اتهامــی در دادگاه 
مطرح شــده اســت. دادگاه هم با توجــه به عدم 
اخذ تأمین کیفری یا نامناسب بودن تأمین اخذ شده، 
پرونده را به دادسرا اعاده داده است. در این صورت 
این ســؤال مطرح می  شــود چرا تاکنون درباره آن 

اطلاع رسانی نشده است؟
صرف نظــر از روند قضائی موضوع و ســوابق 
و نتایــج آن، این مســئله حائز اهمیت اســت که 
چگونه نمایندگان یادشــده با وجــود کنکاش ها و 
تلاش های شورای نگهبان و عدم اکتفای این شورا 
به پاسخ های چهار مرجع پیش بینی شده در قانون 
انتخابات مجلس و تحقیق شــورا از مجاری دیگر، 

احراز صلاحیت شده اند؟
طرفــه آنکــه دربــاره کاندیداهــای ادوار اخیر 
مجلس بیشــترین ســخت گیری ها در هیئت های 
نظارت و شــورای نگهبان شــده و گــروه زیادی از 
داوطلبان احراز صلاحیت نشــده اند. با این حال، این 
مجلس از نظــر کارشناســان، از مجالس ضعیف 
ارزیابی شــده است. بدیهی اســت هرچقدر دایره 
احراز صلاحیت کاندیداها محدود و تنگ تر شــود، 
افــراد صالح کمتری امکان ورود به مجلس را پیدا 
خواهند کرد و نمایندگانی حضور خواهند یافت که 
به جای رصد خلاف کاری ها در بدنه دســتگاه  های 
دولتــی و بخش هــای اقتصادی، بــه آنان ملحق 
می شــوند و نمی توانند نقشی در پاک سازی محیط 
آلوده پیدا کنند. بار دیگر بر این نکته تأکید می شود 
که فســاد گســترده مالی و اقتصادی که بزرگ ترین 
دشمن کیان یک کشــور است، با مچ گیری و صدور  
بخش نامه و دســتورالعمل و حتی با سخت گیری 
قانونی علاج نمی شــود؛ تنها راه مبارزه با فســاد، 
آزادی مسئولانه رسانه ها و فضای رقابتی در حوزه 

سیاسی میان احزاب است.

هزینه گران اداره کشور
این نهادها در اصل بخشــی از بودجه کشــور را 
به خود اختصــاص می دهند؛ اما لزومــا اثر مثبتی 
در ســطح جامعه ندارنــد. بهترین شــاهد این ادعا 
نظرات مدافعان این مؤسســات و همفکران شــان 
است که همواره از آسیب های فرهنگی و اجتماعی 
و تشــدید رفتار ناهنجار در ســطح جامعــه انتقاد 
می کننــد؛ اما هرگز درباره بودجه ای که برای مقابله 
با این ناهنجاری ها دریافــت و صرف کرده اند و لابد 
بی فایده و بدون دســتاورد بوده، سخنی نمی گویند 
و در ایــام تخصیص بودجه مدافع اصل کاســتن از 
بودجه ســازمان های دولتی و افزودن بر بودجه این 
نهادها هستند. همچنین تشکیلاتی مانند صداوسیما 
با وجود دریافت بودجــه ای هنگفت صرفا به دلیل 
تنگ نظری هایی که در آن به چشم می خورد، نتوانسته 
نقش ملی خــود را ایفا کنــد؛ اما در ایــام دریافت 
بودجه خود را ناگزیر از تعامل با دولت و جلب نظر 
کارشناســی ســازمان برنامه و بودجه نمی بیند و به 
شــکلی دیگر کار خود را پیش می برد و بودجه لازم 
را تمام و کمال دریافت می کند. به بیان دیگر دولت 
فقط می تواند درباره تخصیص بودجه سازمان هایی 
مانند متولیان محیط زیســت یا آمــوزش رایگان یا 
تأمین بودجه برای حل معضل نبود فضای آموزشی 
مناســب در برخــی مناطق کشــور «صرفه جویی» 
کند؛ اما بودجه ســازمان های عریض و طویل فعال 
در عرصه فرهنگ را باید با گشاده دســتی تأمین کند. 
همیــن بحث در بســیاری از حوزه های تخصیص و 
تأمین بودجه کشــور نیز قابل طرح است. ازاین رو به 
باور نگارنده اجرای بند پانزدهم سیاست های اقتصاد 
مقاومتی که می تواند آثار مثبت و ارزشــمندی برای 
کشور داشته  باشد، باید از نوعی بازنگری اصولی در 
همه عملیات های تخصیص بودجه آغاز شــود. در 
قــدم اول دولت باید به اولویت بنــدی مجدد موارد 
مصرف بودجه و اهمیت دادن بیشتر به فعالیت هایی 
که به نوعی بــا رفاه عمومی، کاهش ابعاد فقر و نیز 
حفظ ثروت های ملی مرتبط هستند، فرمول جدیدی 
برای تخصیص بودجــه بیابد که حاصل آن کاهش 
هزینه های غیرضــروری و در نهایت متوقف شــدن 
جریان اداره گران کشــور خواهد بــود. در قدم دوم 
ارائه گزارش شــفاف از روند تخصیص بودجه باید 
در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ به گونه ای که فرایند 
تنظیم و تخصیص بودجه به جای بحث و مجادله 
بیــن گروه های صاحب نفوذ در ســطح مجلس، به 
یک میدان چانه زنی ملی مبدل شــود و مردم خود 
به عنــوان صاحبان حــق درباره تخصیــص منابع 
محدود بودجه ای کشــور نظر بدهند و اراده برحق 
خــود را حاکم کنند. ایــن امر به ویژه در شــرایطی 
که تحریم هــای ظالمانه موجبات کوچک تر شــدن 
ســریع ســفره خانوارهای کم درآمد را فراهم کرده، 
از اهمیت خاصی برخوردار اســت؛ زیــرا در چنین 
شرایطی کاستن از اقلام بودجه ای حمایت از سفره 
خانوارها و افزودن بر اقلام کم بازده یا فاقد بازدهی 
ماننــد بودجه برخی نهادهــای فرهنگی که باید از 
طریــق جمع آوری کمک های مردمی اداره شــوند، 
جفای مضاعــف در حق محرومان و مســتمندان 
جامعه که متأسفانه تعدادشان رو به  فزونی است، 

تلقی می شود.

سیاست

یادداشت ادامه از صفحه اول

سال هفدهم    شماره 3513 شنبه   9 شهریور 1398

 مهسا جزینى

شــرق: محمدباقر قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که این روزها 
بحــث جدایی اش از جریان ائتلاف اصولگرایی با پیشــبرد پروژه نواصولگرایی و 
فراخوانــش برای ثبت نام جوانان اصولگرا در انتخابات مجلس  مطرح اســت، 
چهارشنبه شب هفته گذشته هم اعلام کرده که وحدت اصالت ندارد. بحث دیدار 
نوروزی اش با احمدی نژاد که این روزهــا مورد غضب و بی اعتنایی اصولگرایان 
اســت هم اخیرا بســیار بحث برانگیز شده اســت. او درباره دیدارش با محمود 
احمدی نــژاد گفت: «من هر هفته در مجمع تشــخیص او را می بینم. نزدیک به 
یکدیگر نیز می نشینیم. (باخنده) دقت کنید، من به دیدار آقای احمدی نژاد در آخر 
فروردین ماه به جهت احوال پرســی عید رفتم و در آن دیدار هیچ سخن سیاسی 
با یکدیگر نداشــتیم، حداقل مواضع من روشن اســت، این موضوع بسیار روشن 
است اما خب عید بوده و ما به احوال پرسی رفتیم. این خبر در مرداد مطرح شد، 
گفتند آقای قالیباف با احمدی نژاد برای مذاکره دیدار کرده اســت! چه زمانی این 
سخن گفته شد؟ زمانی که من آمدم و موضوع مجلس نو را طرح کردم و گفتم 
جوانان پای کار بایســتید. عده ای تا احســاس خطر کردند، این گونه رفتار کردند. 
برخی روزنامه ها کاریکاتور تمام قد توهین آمیز زدند، چون احساس خطر کردند. 
مطمئن باشید هرجا به درستی گام بردارید، برای تضعیف شما حرکت می کنند».

گفتند نواصولگرایی را مطرح نکن
او درباره نواصولگرایی هم گفته اســت. «برخی به من گفتند سخنت درست 
است اما مطرح نکن؛ با ما دراین  باره صحبت کن. گفتم من و شما چه دلیلی دارد 
با یکدیگر صحبت کنیم، قرار نیست ما با یکدیگر صحبت کنیم، بلکه بنا است با 

جوان ها سخن بگوییم، حتی قرار نیســت تنها با جوان هایی که انقلابی هستند، 
سخن بگوییم؛ ما باید با تمام جوان های کشور حرف بزنیم، مگر برادر جوانی که 
به جنگ آمد و به شهادت رسید، فاصله بین اینکه نماز دو خط درمیان خوانده تا 
فاصله ای که به اینجا رسیده و به شهادت رسیده است چقدر است؟ اگر اقدامی 
انجام ندهیم و اجازه دهیم در بر همان پاشــنه گذشــته بچرخد، چیزی درست 
نمی شــود. پس از کلیپ چهار، پنج دقیقه ای کــه از جوانان برای به میدان آمدن 
دعــوت کردم، مجددا برخی من را نقد کردند اما گفتند باید به این مســیر بیاییم. 
واقعــا نباید تردیــد کنیم و واقعا بیاییــم این مجلس نو را درســت کنیم، وقتی 
می گوییم مجلس نو معتقدیم باید پیروز شویم، پیروزشدن به این معنا است که 
افرادی به مجلس آمده و کرســی بگیرند که کارآمد باشــند، اگر این مجلس نیز 

کارآمد نباشد، بهتر است که وارد نشویم».
اصالت ندارد

قالیباف در ادامه درباره شــورای وحدت هم گفته اســت: «به روشنی عنوان 
کــردم که وحدت برای مردم اولویت دارد اما وحدت اصالت ندارد. چرا می گویم 
وحدت اولویت دارد، به این جهت که وحدت حتما مقدمه ای برای پیشرفت کار 
اســت. چرا اصالت ندارد؟ چون اگر بخواهد در بر همین پاشنه بچرخد و میدان 
را به جوان ها ندهیم، مجلس کارآمد درست نکنیم، هرکسی با هر زد و بندی وارد 
مجلس می شــود. این اقدام چــه فایده ای دارد؟ هنوز در شــورای وحدت تمام 
ســلایق کنار یکدیگر جمع نشدند اما گفت وگو میان تمام سلایق انجام می شود، 
یعنــی درحال حاضر جامعه روحانیت در تهران که اخیرا تشــکیلات سراســری 

برپا کرده و ظاهرا دفاتری نیــز دارد، فعالیت هایی انجام می دهد، با برخی دیگر 
از جریانات سیاســی مانند دوســتان در مجموعه پایــداری نیز گفت وگو صورت 
می گیــرد، باید بگویم که تمام این اتفاقات خوب و مثبت اســت. ســخن ما این 
اســت که ما اصولگرایی را پیش از اینکه بگوییم یک جریان سیاســی است، یک 
اساس سیاسی است. هنگامی  که سخن از اصولگرایی می شود، ما آن را در مقابل 
اصلاح طلبی می بینیم؛ ما معتقدیم اصول و اصولگرایی مبتنی بر مبانی اندیشه 

سنت های الهی است».
کنتورم را صفر  می کنم

او درباره پیشــنهاد برعهده گرفتن ریاســت بنیاد مستضعفان هم گفته است: 
«بله دراین باره با من صحبت شد. من گفتم حتما هر وظیفه ای به دوش من باشد، 
بدون چون وچرا آن وظیفه را انجام می دهم اما اگر نظر خودم را بخواهید، نظرم 
آن است که دیگران هستند که این کارها را انجام دهند؛ اجازه دهید قبل از بحث 
بنیاد را بگویم. دی ماه ۹۶ چند ماهی تازه از کار فارغ شده بودم که توفیق سفر حج 
پیدا کردم. هنگامی  که در جلســه ای با دوستان جمع شدیم، من در آنجا مطرح 
کردم که در دی ۹۶ کنتور خود را صفر می کنم و هیچ گونه مســئولیت رســمی و 
اجرائــی نمی پذیرم. می خواهم در میان جوانان کار کنم و به آنان نشــان دهم با 
دست خالی بدون هیچ پولی می توان کار کرد. کسی که کار جهادی می کند، باید 
دو چیز را نخواهد: پول و اختیار. هرکســی که پول و اختیار نخواســت و کار کرد، 
آن کار جهــادی اســت. اگر من به بنیاد رفته بــودم و درباره مجلس نو صحبت 

می کردم، کسانی که دنبال تخریب من هستند، چه می گفتند؟

شرق: مراســم دومین سالگرد درگذشت ابراهیم یزدی، 
وزیر خارجه دولت موقت، با عنوان «سیاســت خارجی 
و دکترین امنیت ملی»، پنجشــنبه در مســجد و کانون 
توحید برگزار شــد. در این مراسم شخصیت هایی مانند 
محمدجواد مظفر، لطف االله میثمــی، احمد زیدآبادی، 
اعظم طالقانــی، طاهــره طالقانی، الهــه امیرانتظام، 

محسن آرمین و احمد منتظری حضور داشتند.
به گــزارش ایرنــا، آذر منصــوری، فعال سیاســی 
بــه  اشــاره  بــا  در ســخنرانی خــود  اصلاح طلــب، 
دیــدگاه  مرحوم یــزدی درباره تهدیدات کشــور گفت: 
«امنیت ملی از دو ناحیــه تهدیدات و حملات خارجی 
و افزایش شکاف میان دولت و ملت تهدید می شود. در 
روابط بین المللی سیالیت، پوپایی و نسبیت تعیین کننده 
اســت».او افزود: «مرحوم یزدی در سخنرانی شــان در 
اردیبهشــت ســال ۵۹ در بخش هایــی از آن می گویند 
اگر بخواهیم سیاســت خارجی معناداری داشته باشیم 
مســائل داخلی را باید حل و اولویت ها را تعیین کنیم. 
تــا زمانی که دکترین امنیت ملی تدوین نشــده باشــد، 
نمی توان از سیاســت خارجی حرف زد».قائم مقام دبیر 
کل حــزب اتحاد ملــت با تأکید بر اینکــه یزدی معتقد 
است با تعمیق دموکراسی و دادن حقوق های سیاسی 
امکان مشــارکت و توسعه کشــورها و همچنین ثبات 
سیاســی افزایش می یابد، عنوان کــرد: «تأکید یزدی بر 
تغییــر نظامِ دسترســی محدود چه در امر سیاســی و 
چه امر اقتصــادی از همین دیدگاه نشــئت می گیرد». 
منصــوری، نهادینه کردن حاکمیت ملــی، حفظ منافع 
حیاتی کشور، کاهش و فقدان تهدیدات خارجی نسبت 
بــه کیان کشــور و منافع ملی را از اصــول امنیت ملی 
دکترین امنیت ملی ابراهیم یزدی برشــمرد و بیان کرد: 
«در این چارچوب، هر مذاکره ای که موجب رشد کشور، 
افزایش رضامندی کشــور و تأمین استقلال کشور شود، 

باید از آن اســتقبال کرد، چراکه مجموعه کشــورهای 
متحد ما بیش از چهار دهه است که از سیاست  درهای 
باز برای تقویت جی دی پی خود اســتفاده می کنند، ولی 
ما از فرصت ها استفاده نکرده ایم». او گفت: «به اعتقاد 
من یزدی از نمونه های برجسته کسانی بود که در طول 
حیات خود دغدغه منافع ملی، مصالح کشــور و مردم 
را داشــت و این دغدغــه را در هیچ شــرایط نمی توان 
انکار کرد. مجموعه گفت وگوهای ایشــان با گروه های 
مختلــف و اهل گفت وگوبــودن و اســتفاده از حداقل 
شــرایط دموکراتیک از ویژگی های ایشان بود و تأکید بر 
ظرفیت های داخلــی برای دموکراتیزه کردن کشــور از 

ایشان یک فعال سیاست ورز امیدوار ساخته بود».
احســان شــریعتی: خبر درگذشــت پدرم را ابراهیم 

یزدی به من داد
احســان شــریعتی نیز در این همایش از طریق یک 
پیــام ویدئویی با ذکر خاطره اولیــن دیدار خود با یزدی، 
گفت: «قرار بود اولین ملاقات من با یزدی، در ســمینار 
انجمن های اسلامی در کالیفرنیا در اولین سال حضورم 

در آمریکا باشــد. در این انثا شاهد شهادت و درگذشت 
ناگهانی دکتر شــریعتی بودیم و قرار شــد ایشــان این 
خبــر را به من بدهند که ایشــان من را خواســت و من 
از کالیفرنیــا به تگزاس که محــل اقامت مرحوم یزدی 
بود، رفتم. ایشــان گفتند برای دکتر شــریعتی حادثه ای 
رخ داده و ایشــان در بیمارستان هستند و ما باید سریع 
برویم تا مســئله را پیگیری  کنیم».او با بیان اینکه اقدام 
بعدی تســلیتی بود که رهبری انقلاب درباره درگذشت 
دکتر شــریعتی دادنــد، عنوان کرد: «ایشــان از مرحوم 
یزدی مشورت گرفته بودند. یزدی در اینجا نقش رابط و 
واسط دانشجویان و نیروهای خارج از کشور را با رهبری 
انقلاب ایفــا می کردند. مرحله بعد مربــوط به دوران 
حضور مرحوم یزدی در نوفل لوشاتو است. من در آنجا 
برای اولین بار با رهبری انقلاب دیدار کردم و هماهنگی 

این دیدارها با دکتر یزدی بود».
فرزند دکتر شــریعتی بــا بیان اینکــه از ویژگی های 
مرحوم یزدی ساده زیســتی بود، گفت: «ایشان دائما در 
حرکت بود و میان آمریکا، اروپا و آمریکا در آن ســال ها 

در حرکــت بود و در فرانســه نقش روابــط عمومی و 
موضع گیری های بین المللی رهبری انقلاب را بر عهده 
داشــت که این نقش تا دوران وزارت امور خارجه شان 

ادامه داشت».
دفاع  ملی  حاکمیت  حــق  از  باید  روحانی  اصغرزاده: 

کند
به گــزارش روابــط عمومی نهضــت آزادی ایران، 
ابراهیــم اصغــرزاده نیــز در این مراســم گفــت: «ما 
می توانیــم بــا هم گفت وگــو کنیم راجع بــه خیلی از 
مسائل. ما می توانیم انتقاد کنیم. مگر ما خطا نکردیم؟ 
مگر ما دچار اشــتباه نشــدیم؟ ملت ایران ملت بزرگی 
است. نگاهی که دکتر یزدی به امنیت ملی داشت، این 
اســت که کسی را که از همه به ما دورتر است، به خود 
نزدیک کنیم. دشــمن بالفعل را به دشمن بالقوه تبدیل 
کنیم و دوست بالقوه را تبدیل کنیم به دوست بالفعل». 
او افــزود: «آقــای روحانی برای انتخابــات مجلس در 
آینده که نزدیک اســت و با یک یخبندان و قهر عمومی 
مواجه است، چطور می تواند از حاکمیت ملی و حقوق 
شــهروندی دفاع کند؟ اگر می خواهــد از او یک چهره 
ملــی و قابل قبول در تاریخ بماند، باید از حق حاکمیت 
ملی دفاع کند و غیر از این اصلا امکان ندارد. اگر نه باید 
بداند که در انتخابات آینده ما باید منتظر رابین هودهای 
دیگری باشــیم که توســعه و آزادی در این کشور را به 
تأخیر می اندازند».یوسف یزدی، فرزند ابراهیم یزدی نیز 
در این مراســم، گفت: «پدرم همیشه می گفت شیطان 
همه انســان ها را وسوســه می کند و اگر شیطان موفق 
اســت، نباید تقصیر شیطان گذاشت. باید تقصیر ضعف 
آن آدم ها دانست که آدم هایی ضعیف هستند و شیطان 
می تواند روی آنها اثر بگذارد. اگر مردی قوی است، اگر 
کشوری قوی است، فشارهای خارجی نمی تواند خیلی 

روی آن تأثیر بگذارد».

«محمدمهدي کتیبه» که در سال هاي دهه ۶۰ رئیس 
اداره دوم ارتــش بــود، از بازماندگان حادثه روز هشــتم 
شــهریور ســال ۶۰ اســت. در آن روز محمدعلي رجایي، 
رئیس جمهور و محمدجواد باهنر، نخســت وزیر، شــهید 
شدند. او در این باره با خبرآنلاین گفت وگو کرده که خلاصه 

آن در ادامه مي آید:
*از ابتداي انقلاب و تقریبا از دوره نخست وزیري آقاي 
مهنــدس بازرگان در دولت موقت، ایشــان چهار نفر را از 
دفتر خود معرفي مي کند تا اســناد ســري و خیلي سري 
ارتش را در اختیار بگیرند؛ مســئول دفتر آقاي بازرگان کتبا 
این افراد را معرفي مي کند که یکي از این افراد «کشمیري» 
بود که به نیروي هوایي مي رود و همه اسناد سري و خیلي 
سري را در اختیار مي گیرد. کار او بسیار حساس بود و بعید 
نیست اسناد مهم و محرمانه اي را به خارج درز داده باشد؛ 
بنابراین ایشــان با ظاهر آراسته و با حرکات شایسته اي که 
انجام مي دهد، خودش را یک شــخص مذهبي معتقد به 
انقلاب و اسلام و اهل نماز اول وقت و نماز جماعت نشان 
مي دهد. این حرکاتش باعث مي شــود مورد توجه دولت 
آقــاي رجایي قرار بگیــرد و او را براي قبول ســمت دبیر 

شوراي عالي امنیت ملي دعوت کنند.
*کشــمیري از اول خودش، خانواده اش و همســرش 
جزء منافقین بودند؛ یعني آنهــا به طور خانوادگي در رده 
منافقین قرار داشــتند، ولي فعالیتشان مخفي بود و کسي 
اطلاع نداشــت. البته اطلاعاتي درباره او و فعالیت هایش 

در دفتر نخست وزیري بود که جدي گرفته نشد.
*در آن مقطــع همه مســائل امنیتي نخســت وزیري 
زیر نظر آقاي بهزاد نبوي بوده اســت. دیگر من نمي دانم 
کشمیري را آقاي بهزاد نبوي معرفي کرده بود یا خودش 
مــورد توجه آقاي رجایــي قرار گرفت. من شــنیدم آقاي 
رجایي مي گفتند من پشت سر این آقاي کشمیري حاضرم 
نماز بخوانم، ولي نمي دانم که بهزاد نبوي چه ارتباطي با 

ایشان داشته یا نداشته است.
*کشمیري آن قدر ظاهرالصلاح بود و با ریش قشنگي 
که گذاشته بود و حرکاتي که انجام مي داد، مورد توجه بود 
که هیچ شک و شبهه اي نســبت به ایشان نداشتیم، ولي 

کل سیستم و سازمان اینها مورد سؤال ما بود که با تیمسار 
ظهیرنژاد روي آن کار مي کردیم و به نتیجه هم نرسیدیم.

*روزهاي یکشــنبه جلســه شــوراي امنیت تشکیل 
مي شــد. در این شورا نخســت وزیر و رئیس جمهور، وزیر 
کشور، رئیس شهرباني و فرمانده ژاندارمري و معاون وزیر 
کشــور، آقاي خســرو تهراني و اطلاعات سپاه و اطلاعات 
کمیته، اینها در این جلسه شرکت مي کردند. از ارتش هم 
تعدادي از نیروي زمیني و ســتاد مشــترک در این جلسه 
شرکت داشتند.  من از سال ۵۹ تا ۶۵ که رئیس اداره دوم 

 بودم، هر یکشنبه در این جلسات شرکت مي کردم.
*این جلســات براي گروه منافقین و آنهایي که اقدام 
کردند، یک چیز مشــخص و شناخته شده بود. روز هشتم 
شــهریور ۱۳۶۰ من که وارد جلسه شدم، کشمیري هم با 
من وارد جلسه شد، یعني هر دو نفر ما با هم وارد جلسه 
شدیم. هنوز کســي نیامده بود، یعني ما زود آمده بودیم. 
آقاي کشــمیري یک ضبط صوت خیلي بزرگ با خودش 
مي برد در جلسه و صحبت هاي آن جلسه را ضبط مي کرد، 
بعد پیاده مي کرد. آن روز این ضبط صوت دســتش بود و 
آن را آورد و گذاشــت روي میز، جلوي آن جایي که آقاي 
باهنر و آقاي رجایي مي نشینند. به نظر من هرچه بود، در 
این ضبط صوت بود، چون این ضبط را اگر مي خواســتیم 
پنج پوند، شــش پوند TNT بگذاریم، جا داشت؛ بنابراین 
احتمال مي دهم، آن بمب ساعتي در این ضبط صوت بود.
*معمول این بود که در جلســه، ریاست شهرباني کل 
کشــور وقایع هفته را به عرض جلسه مي رساند؛ او شرح 
مي داد که در هفته گذشته چه وقایعي در کشور روی داده 
است. بعد از او فرماندهي ژاندارمري گزارش مي داد، بعد 
کمیته و بعد ســپاه و اینها گزارش هایشــان را مي دادند و 

تصمیم های تازه مي گرفتند.
*آن روز اولیــن نفــري کــه گــزارش داد، آقــاي 
وحیددستجردي بود، رئیس شهرباني کل کشور. گزارش 
هفته را داد، آخرین بند گزارش آقاي وحیددســتجردي 
این بود که در کرمانشــاه افســري به نام سرگرد همتي 
توسط پاسدار خودش به قتل رسیده است. این گزارشي 
که ایشــان داد، آقاي رجایي از نماینده ســپاه پرسید که 

آیا این اتفاق عمدي بــوده یا اتفاقي؟ آقاي کلاهدوز که 
در جلســه بود، گفت نه این امر اتفاقي بوده است. بعد 
از اینکه صحبتش تمام شــد، من شــروع کردم به شرح 
حال سرگرد همتي که شــهید شده بود. گفتم این افسر 
زیردســت من بود و افسر متدین و خوبي بود، آقاي دکتر 
چمران ایشــان را برده در کرمانشــاه و یک گردان مالک 
اشــتر درســت کرده و این را گذاشته فرمانده و این افسر 
خیلــي خوبي اســت و حالا به دســت یک پاســدار به 

شهادت رسیده است.
* من داشــتم این صحبت ها را مي کردم. یک وقت 
احساس کردم بي اختیار بلند شده ام و ایستاده ام. موهاي 
ســرم آتش گرفته بود. با دستم مي کشیدم روي موهایم 
که آتش  خاموش شود. تقریبا هوش و حواس و حافظه 
را از دســت دادم، حتي صداي این انفجــار که تا ۲۰،۱۰ 
کیلومتري شــنیده شــده بود، آن صدا هم به گوش من 

نیامده بود، چون پرده گوش من پاره شده بود.
* فکــر مي کــردم الان دیگر داریــم مي میریم و الان 
آخرین لحظات زندگي ماست و شروع کردم به توسلات. 
یک وقت به فکرم رســید و دســتم را تکان دادم و دیدم 
خوب اســت، پایم را تــکان دادم و دیدم خوب اســت. 
گوشه چشــمم را باز کردم و دیدم سالن پر از دود غلیظ 
قهوه اي رنگ اســت. کل سالن از دود پر شده بود. جلوي 
در ورودي نشســتم و نگاه به پشت سرم کردم و دیدم در 
هم شکسته و کاملا خرد شده بود؛ یعني دیگر دري وجود 
ندارد. من اولین نفري بودم که از ســالن آمدم بیرون. به 
راه پلــه  که رســیدم، دیدم راننــده مــن دارد مي آید بالا، 
گفتم برو سریع ماشــین را بردار و بیاور. ایشان هم رفت 
ماشــین را آورد، بعد از من هم آقاي وحیدي که معاون 
هماهنگ کننده ستاد ارتش بود، آمد. ماشین من را سوار 
شــد و به بیمارستان پاستور براي پانســمان رفتیم. بعد 
دیدیم یکي یکي همه اینها که در سالن بودند آمدند آنجا، 
ولي شــهید رجایي و شــهید باهنر را نیاوردند. ما سؤال 
کردیم اینها کجا هستند، چرا اینها را نیاوردند؟ گفتند اینها 
را بردند جاي دیگر و به ما نگفتند اینها شــهید شده اند. 

شب که شد، ما فهمیدیم اینها به شهادت رسیده اند.

*جلسه چون طولاني بود، هر کسي خسته مي شد یا 
دستشــویي داشت یا چاي مي خواست بخورد یا از سالن 
بیرون مي رفت و دوباره برمي گشت. آقاي کشمیري هم 
براي آقاي رجایي و آقاي باهنــر معمولا چاي مي برد و 
چون آخر ســالن یک سماور و فلاسک چاي بود، او براي 
تهیه چاي به آنجا مي رفت؛ آن روز هم ایشــان این کارها 
را مي کرد و چون خودش مي دانســت ساعتي که بمب 
منفجر مي شــود چه موقع اســت، قبل از انفجــار از در 
بیرون رفته بود. بنابراین هیچ کســي هم نمي دانست که 
کشــمیري در جلسه بوده یا نبوده و بعد از آن  یک جنازه 
ظاهري برایش درست کرده بودند و گفتند این هم شهید 
شــده و در شعارها هم مي گفتند او هم شهید شده، ولي 
بعد در خانه اش رفتند و گفتند چند روز در خانه نبوده و 
زن و بچه اش را هم برده و معلوم مي شــود که از همان 

جلسه به خارج از کشور رفته  است.
* من فقط یادم است شبي که بیمارستان بودیم، بعد 
از انفجار گفتند کشــمیري این قدر سوخته بوده که قابل 
تشخیص نیســت و چیزي از او باقي نمانده است و تنها 
یک مشت خاکستر از او جمع کرده و درون یک پلاستیک 
ریخته اند. افرادي شاید بوده اند که مي خواستند کشمیري 

را شهید قلمداد کنند.
* در ارتش اگر یک سرباز یک کار خطایي کند، علاوه بر 
اینکه خود ســرباز زیر ســؤال مي رود و تحت تعقیب و 
مراقبت قــرار مي گیرد، تمام سلســله مراتب فرماندهي 
هم زیر ســؤال مي رود و آنها هم باید پاســخ گو باشــند. 
ســرباز اگر کار خطایي کرده، سرگروهبانش باید پاسخ گو 
باشــد، فرمانده گروهانش زیر ســؤال مي رود و فرمانده 
گردانش مورد بازخواســت قرار مي گیــرد. در این رابطه 
هم باید گفت آقاي کشمیري زیر نظر آقاي خسرو تهراني 
که اطلاعات نخســت وزیري بود، انجام وظیفه مي کرد، 
بنابراین آقاي خســرو تهراني، آقاي کامران و آقاي بهزاد 
نبوي، هر سه نفر اینها در سلسله مراتب کاري در ارتباط 
با کشمیري بودند و لازم است در مقابل این سؤال که چرا 
اینهــا را انتخاب کردند و چرا این کار را به او دادند و چرا 

مراقب نبودند، پاسخ گو باشند.

مراسم دومین سالگرد در گذشت وزیر خارجه دولت موقت برگزار شد

ابراهیم یزدی ؛ یک عمر به دنبال گفت و گو

قالیباف: وحدت اصالت ندارد

روایت محمدمهدي کتیبه از بازماندگان انفجار دفتر نخست وزیري
افرادي بودند  که می خواستند کشمیري را شهید قلمداد کنند
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